
كارتون خواب

ــاختن  ــت. براى فيلم س براى فكركردن احتياج به هواس
ــتن و خواندن، براى تئاتر به صحنه  ــدن، براى كتاب نوش و دي
ــى كردن، براى حل معادلات رياضى  بردن و ديدن، براى نقاش
ــت. هوا به معناى بيولوژيك آن. هوا براى  و... احتياج به هواس
تنفس، براى دم و بازدم. اكسيژن حياتى ترين نياز ماست. اين 
ــتار كليشه اى قديمى بر همه  را همه مى دانند، مانند آن نوش
ــدن هوا، آب و خاك  ــت.  اما براى آلوده نش واضح و مبرهن اس
ــتيم و  ــا روزنامه نگاران چقدر در اين باره نوش چه كرده ايم؟ م
گزارش و مصاحبه تحليلى توليد كرديم؟ همكاران و دوستان 
اشاره نكنند به اخبار منفصل در اين باره يا اخبار خشك شدن 
درياچه اروميه، قطع درختان خيابان ها و مرگ يوز ايرانى. دست 
ــان درد نكند، من هم ديده ام. اما كافى است آن  نويسندگان ش
صفحات را مقايسه كنيم با اخبار و گزارش هاى سياسى، ورزشى 
ــانه هاى چاپى و مجازى  و حتى اقتصادى. مديران محترم رس
ــت را تيتر اول انتخاب كردند  ــكلات محيط زيس چند بار مش
ــتقيم و  ــينمايى مس يا به صفحه يك راه دادند؟ چند فيلم س
ــتند؟ من كه فارغ از  غيرمستقيم به محيط زيست اشاره داش
ــتاد» نادر ابراهيمى و  كيفيت، تنها دو فيلم «روزى كه هوا ايس
ــرو معصومى را در خاطر دارم. باز در  «رسم عاشق كشى»  خس
اين ميان آفرين به همت مستندسازانى همچون فرهاد ورهرام، 
روبرت صافاريان و... كه به محيط زيست در آثار خود پرداختند. 
ــايل زيست محيطى را  ــتان كوتاه و تئاتر مس چند رمان، داس
ــيما درباره آلودگى هوا، آب و  دستمايه كردند؟ چقدر صداوس

ــاعات پربيننده توليد كرد  خاك برنامه جدى و جذاب براى س
ــخ اين سوالات به  يا در بخش هاى خبرى به آن پرداخت؟ پاس
شدت تاسف برانگيز است.  هفته گذشته رييس جمهور محترم 
ــلا وعده داده بود  ــن روحانى همانطور كه قب جناب آقاى حس
گزارش صد روزه خود را به مردم ارايه كرد. صادقانه از مشكلات 
ــت؛ از عزم دولت براى رفع  و تلاش هايى كه انجام گرفته، گف
ــت -  كمبود ها و از احترامى كه براى حريم خصوصى قايل اس
ــخن دلنشين بود- اما هيچ از هواى آلوده كه  كه چقدر اين س
نفس را به شماره مى اندازد، نگفت. هيچ كدام از آن سه خبرنگار 
محترم هم درباره برنامه دولت براى رفع اين معضل نپرسيدند، 
ــدارس ابتدايى را  ــب باز آلودگى هوا م ــى كه همان ش در حال
ــان هايى را به بيمارستان فرستاده بود. آيا  تعطيل كرده و انس
تنفس سالم كم ارزش تر از ركود اقتصادى و تورم است؟ مگر نه 
اينكه بايد هوا و تنفس سالمى باشد تا آدم هاى سالمى باشند 
كه رشد اقتصادى را محقق كنند. مى دانم اين مشكل به سرعت 
حل نمى شود، مى دانم نياز به تعامل و هماهنگى وزارتخانه ها، 
شهردارى ها، نهاد ها و سازمان هاى مختلف دارد. مى دانم همه 
بايد به مسووليت فردى، حرفه اى و اجتماعى خود واقف باشند. 
مى دانم منابع مالى محدود است و بايد به تناسب به بخش هاى 
مختلف اختصاص يابد. اما اين را هم مى دانم كه ساليان بسيارى 
ــى هوا همچنان  ــيارى اين همه را مى دانند، ول ــت كه بس اس
آلوده تر مى شود. سال هاست شهردارى ها از سيستم هاى مدرن 
حمل ونقل شهرى مى گويند، وزارتخانه ها از بنزين و خودروهاى 
ــت از راهكارهاى  ــوولان محيط زيس باكيفيت مى گويند، مس
ــود و تنفس  مختلف مى گويند، اما هوا همچنان آلوده تر مى ش
ناسالم تر.  با تمام اين اشارات آيا همچنان بايد بگوييم و بنويسيم 
ــالم  ــيژن و هواى س ــت كه اكس برهمگان واضح و مبرهن اس

حياتى ترين نياز هر موجود زنده اى است؟ واقعا واضح است؟ 

آينه

ادامه از صفحه اول

هوا لازم است

2نشست اقتصادى در «پرسش» و «رخداد تازه»
شرق: در ادامه درسگفتارهاى پاييزه موسسه پرسش، از امروز ساعت17 درسگفتار روايت تاريخى نقد 
اقتصاد سياسى با تدريس پرويز صداقت آغاز خواهد شد. اين درسگفتار كه در چهارجلسه برگزار خواهد 
شد، به روند تاريخى و اجتماعى پيدايش اقتصاد سياسى و تاثيرات آن بر علم اقتصاد، علم سياست 
و جامعه شناسى خواهد پرداخت. همچنين ساعت 18 الى 20 امروز در موسسه «رخداد تازه» كارگاه 
مقدمه اى بر تاريخ اقتصادى ايران معاصر با حضور دكتر سعيد ليلاز برگزار مى شود. اين موسسه در 
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روزگار سپري شده

80سالگى، آرزوها و دستاوردها در گفت وگو با «جمشيد مشايخى»:

افتخار مى كنم به شاگردى جوانان سرزمينم

دسـتاوردهاى هنرى «جمشيد مشـايخى» اظهر من الشمس 
اسـت. او ششـم آذر، يعنى هميـن پنج روز پيش، 80سـاله 
شد. «مشـايخى» در آسـتانه نهمين دهه عمرش از آرزوها و 
دسـتاوردهايش مى گويد و بزرگ تريـن دغدغه اش را «صلح 
جهانى» بيان مى كند. گفت وگو با هنرمندى كه در هر جمله اش 
چند بيت از شـاهكارهاى ادبيات فارسى تكرار مى شود، هم 

شيرين بود و هم دشوار. ماحصل اين گفت وگو را مى خوانيد.

 دستاورد اين 80سال عمر را براى خودتان چه  �
چيز مى دانيد؟ 

ــوال عجيبى است. چون فرض محال اگر من  س
ــم به حقيقت  ــر مى كردم باز ه ــال هم عم 500س
نمى رسيدم. بنابراين در اين 80سال به آنچه كه بايد، 
نرسيده ام تا بخواهم بگويم كه دستاورد من چه بود. 

 80سـالگى براى «جمشيد مشايخى» بازيگر،  �
«جمشيد مشايخى» هنرمند، «جمشيد مشايخى» 

محبوب چه حال وهوايى دارد؟ 
من از اين توصيف هاى شما جدا شرمنده مى شوم. لياقت 
اين همه محبت و تعريف و تمجيد را ندارم. بارها گفته ام كه 
ــرزمين مثل جناب  من هيچم. آنچه از بزرگان ادب اين س
سعدى كه مى فرمايد: «خاك شو پيش از آن كه خاك شوى» 
ــدن  ــت كه اميدوارم به مرحله خاك ش ياد گرفته ام، اين اس
ــالگى ام بايد بگويم كه من  ــم. درباره حال و هواى 80س برس
هميشه نگاه مى كنم به بچه ها و جوان ها. من ميليون ها نوه 
ــت كه اين جوان ها  ــد در ايران دارم، و آرزويم اين اس و فرزن
به آرزوى شان برسند. البته آرزوهاى والاى انسانى شان و نه 
آرزوهاى پست. آرزوهايى كه پيشرفت ايران عزيزمان را در 
پى دارد. البته سال هاست كه دغدغه من چنين است و اين 
فقط مختص اين روزها نيست. من خودم را شاگرد جوانان 

اين سرزمين مى دانم و به اين شاگردى افتخار مى كنم. 
 چه چيزى بيش از همه دغدغه اين روزهاى شماست؟  �

ــرده  ام و تا حد كمى  ــخ را مطالعه ك من تاري
به عنوان يك شاگرد، آثار بزرگان اين سرزمين 
را هم خوانده ام و متوجه بعضى مسايل شدم، 
مثلا اينكه ما ملتى صلح جو در جهان بوديم، 
ــگ بوديم،  ــر بوديم، بافرهن ــگ متنف از جن

راستگو بوديم. وقتى داريوش بزرگ 
ــته: «خدايا ملت  در كتيبه اش نوش
ــرا از دروغ، قحطى و جنگ در  م
ــر دروغ تاكيد  ــان بدار»، اول ب ام
ــى بوده  ــد. حرف او درس مى كن
براى ملت ايران. فكر مى كنم گام 
ــراى صلح در جهان بايد  اول را ب
ملت ما بردارد. دو بيت براى شما 
ــعدى و  مى خوانم از حضرت س
حضرت حافظ. حضرت سعدى 
ــه نوبت صلح  ــد: «بيا ك مى گوي

ــت و دوستى و عنايت/ به شرط  اس
آن كه نگوييم از آن چه رفت، حكايت» 
و حضرت حافظ مى فرمايد: «يك حرف 

صوفيانه بگويم، اجازت است/  اى نور ديده صلح به از جنگ 
و داورى». دو بزرگ ادب اين سرزمين به ما درس بخشش 
و انسانيت و توجه به صلح داده اند. اين دغدغه من هم البته 
مربوط به همه جهان است و نه فقط ايران. آرزوى من اين 
بوده هميشه كه يك روز وقتى تلويزيون را روشن مى كنم، 
گوينده اخبار بگويد كه در جهان ديگر جنگى وجود ندارد 
و صلح برقرار شده و همه مردم جهان در آسودگى هستند. 

 در زندگى شـخصى خودتان آرزويى هست  �
كه هنوز به آن نرسيده باشيد و منتظرش باشيد؟ 
ــه تاى  ــت و س من چهار نوه دارم كه يكى از آنها ايران اس
ــتند و 18سال است كه نديدمشان.  ديگر خارج از ايران هس
ــه ماهه بود و يكى  ــان يكى شان دو، س آخرين بار كه ديدمش
ــاله. حالا يكى 18ساله است،  چهارساله و ديگرى هم پنج س
ــاله. آرزوى من پيشرفت اين  ــاله و ديگرى 24س يكى 23س
بچه هاست، يعنى همان آرزويى كه براى همه جوان هاى وطنم 
دارم، و آرزوى بعدم هم، اينكه بتوانم به زودى زود آنها را ببينم. 

 بهترين دوره عمرتان كى بوده است؟  �
ــق شدم. يعنى  ــاله بودم كه ازدواج كردم و عاش 23س
ــرى را انتخاب كنند  ــادرم دخت ــود كه پدر و م اينطور نب
ــق شدم،  ــتگارى كنند. من عاش و بعد او را براى من خواس
ــاوند من (نوه دايى پدرم) بود. خيلى هم  ــرم خويش همس
ــكل بود. چون حقوق من 250تومان بود. در  ازدواج ما مش
اداره هنرهاى دراماتيك استخدام شده بودم و براى خانواده 
ــكل بود كه با حقوق اندك من، اجازه بدهند  همسرم مش
دخترشان با من ازدواج كند. اما پدرم به آنها گفت تا زمانى 
كه حقوق «جمشيد» بيشتر نشده تا بتواند خانه  اى بگيرد، 
مى تواند در خانه ما زندگى كند و ما حدودا چهارسال پس 
از ازدواج هم، در خانه پدرم بوديم. لحظات جوانى و عاشقى، 

لحظات باشكوهى براى من بود. شايد بهترين دوره عمرم. 
 كدام يـك از نقش هايـى كه بـازى كرديد را  �

ماحصـل همه عمر هنرى خـود مى دانيد و براى 
خودتان از بقيه ويژه  تر است؟ 

فكر مى كنم «كمال الملك». چون «كمال الملك» 
يك هنرمند بود با روحيه و تفكر و منش هنرمندانه. 
هنرمند از رييس خوشش نمى آيد، «كمال الملك» هم 

آزاده بود و داراى چنين روحيه اى. 
 يك دهـم عمر شـما در دولـت احمدى نژاد  �

چطور سپرى شد؟ 
ــووليتى در قبال  شخصيت هايى كه بناست مس
ــته باشند بايد از شخصيتى  اين مردم و مملكت داش
ــن ويژگى هايى: عارف،  ــند با چني برخوردار باش
ــش آن  ــد دان ــد و...، باي ــق، عاب عاش
مسووليتى كه به آنها محول شده را 
هم داشته باشند. عاشق ملت ايران 
و ايران باشند و براى پيشرفت اين 
ــند. با اينها واضح  ــرزمين بكوش س
ــال چطور  ــت كه اين هشت س اس
گذشته. چند روز پيش كه تصاوير 
ــت با  ــف» را در نشس دكتر «ظري
ــروه 1+5 مى ديدم، لبخندهاى  گ
از ته دلشان نشان مى داد كه عاشق 
مردمند و باسواد و وطن پرستند و 
ــن لذت بردم از اينكه حالا بعد از  م
هشت سال افرادى چون او، به مردم 

خدمت مى كنند. 

 عسل عباسيان

تولدى ديگر

ــايخى! تولدتان مبارك... شما براى من فقط  ــلام آقاى مش س
ــتيد، انسان فرهيخته اى هستيد كه در طول  يك بازيگر نيس
ــرزمين  ــث افتخار هنر بازيگرى اين س ــه باع زندگى، هميش
ــما را دوست دارم، چون حق طلب هستيد و براى  بوده  ايد. ش
ــخصى، هرگز دوستان و همكارانتان را نمى فروشيد.  منافع ش
يادم مى  آيد حدود سال 1340 بود، در اداره هنرهاى دراماتيك 
كه آن زمان نزديك ميدان بهارستان بود، شاگرد كلاس هاى 
ــبانه آقاى سمندريان بودم. يك روز آقاى خسروى آمد سر  ش
كلاس و مرا برد براى نمايشى كه شما در آن نقش «كاپيتان» 

ــرار بود من و دو بازيگر ديگر در روياى  ــازى مى كرديد و ق را ب
شما، گنجى را از صحنه عبور دهيم. نور صحنه آبى مى شد و 
اسلوموشن همراه گنج در روياى شما از صحنه عبور مى كرديم. 
نمايشى بود از «اونيل». اين اولين قدم هاى من بر صحنه تئاتر 
ــراب» كه قرار بود نقش  بود و چه لذت بخش! بعد در فيلم «س
ــتاد را كه  ــازى كنم، به خاطر من پذيرفتيد نقش اس اول را ب
نقشى كوتاه بود، بازى كنيد. مى دانم براى حمايت از من اين 
ــش را پذيرفتيد. اينها را هيچ وقت فراموش نمى كنم. اينها  نق
فقط در مرام لوطى ها و پهلوان هاى قديمى ديده مى شود كه 
ــت. و چه لذت بخش بود بازى  اكنون ديگر فراموش شده اس
در فيلم «طلسم» در كنارت، كه فيلمى ماندگار شد. اميدوارم 
سايه تان هميشه بالاى سر ما باشد، كه به شما افتخار كنيم. 
مواظب خودتان باشيد. شما فقط به خودتان تعلق نداريد، باعث 

مباهات همه ما هستيد. 

همه دغدغه اين روزهاى شماست؟ 
ــرده  ام و تا حد كمى   ك

زرگان اين سرزمين 
عضى مسايل شدم، 
جو در جهان بوديم، 
ــگ بوديم،  ، بافرهن

يوش بزرگ 
خدايا ملت 
جنگ در 
تاكيد  غ
ى بوده 
كنم گام 
هان بايد 
اى شما 
عدى و 
سعدى 
صلح  ت

/ به شرط 
ت، حكايت»

«د: «يك حرف 

روحيه آزاده بود و داراى چنين
 يك دهـم عمر شـما د�

چطور سپرى شد؟ 
كه بناست شخصيت هايى

ــته اين مردم و مملكت داش
ــند با چني برخوردار باش
ــد ــق، عاب عاش

مسووليتى
هم داشته
باش ايران و
ــرزمين س
ــت كه اس
گذشته. چ
دكتر «ظر
ــروه 1 گ
از ته دلشا
مردمند و
ــن لذت م
هشت سال

خدمت مى ك

 پرويز پورحسينى
 بازيگر

مرامى چون لوطى هاى قديم

 پاييز بود و هزاران برگ جداافتاده، زمستان را منتظر بودند. 
پاييز بود كه «جمشيد» آمد و هزار روز را منتظر شد تا باز هم 

پاييز شود. پاييز شد. پدر، حافظ را روى طاقچه نهاد. مادر 
قرآن را برداشت و بوسيد و «جمشيد» را به او سپرد. باز پاييز 
شد و «جمشيد» بلندبالا و رعنا. آينه را ديد. خود را در آينه 
نديد. دانست او را با آينه كارى است كارستان. خورشيد بر 
ــر نهاد و آينه در دست گرفت. سال هاست كه جمشيد  س
ــان مى دهد.  ــه اى كه با خود دارد به ما نش ــه را در آين زمان

پاييزهايت جاودان، جمشيد مشايخى! 

 مسعود فروتن
 كارگردان

او را با آينه ، كاريست كارستان

هوا را از ما گرفتند
خنده را نه! 

«پابلو نرودا» شاعر بزرگ شيليايى در شعرى با نام  �
ــط آقاى «احمد پورى» به فارسى  «خنده تو» كه توس

ترجمه شده، سروده است: 
«نان را از من بگير؛ اگر مى خواهى

هوا را از من بگير؛ اما
خنده ات را نه... 

نان را، هوا را
روشنى و بهار را

از من بگير
اما خنده ات را هرگز! 
تا چشم از دنيا نبندم.»

ــر آن مرحوم در تهران امروز زندگى مى كرد و  اگ
ــم خويش مى ديد كه هوا را از ما مى گيرند و  به چش
خنده تحويلمان مى دهند، مطمئن مى شد كه راهى 
جز چشم فروبستن از دنيا برايمان باقى نمى ماند. البته 
اين نكته را از بنده نشنيده بگيريد و بگذاريد به حساب 
مصاحبه اى كه چندى پيش با مسوول آرامگاه تهران 

به چاپ رسيده بود. 
يكى از افرادى كه در هر زمينه اى با نگاه طنزآميز 
خود دست به قلم مى برد و مخاطب خويش را با اميد 
به عمر طولانى مى خنداند، مرحوم «عمران صلاحى» 
ــواى تهران نه  ــود. مرحوم «صلاحى» به آلودگى ه ب
به عنوان يك تراژدى بلكه به مثابه امرى كميك نگاه 

مى كرد. به همين دليل خندان از دنيا رفت.
ــال  ــاب «كمال تعجب» كه در س ــان در كت  ايش
ــط نشر پوينده به چاپ رسيد، خاطرات  1386 توس
ــته تحرير درآورده اند  خنده دارى در اين زمينه به رش
كه يادآورى آنها براى آن دسته از افرادى كه با وجود 
ــم از دنيا فرو  ــى هوا به خاطر خنده هنوز چش آلودگ

نبسته اند، خالى از لطف نخواهد بود: 
يك. تبعيض

احمدرضا احمدى مى گفت: در روزهاى آلودگى 
شديد هوا، چرا دولت فقط مدارس را تعطيل مى كند؟ 

مگر ريه دانشجويان دوجداره است؟ 
دو. وارونه

ــته و هواى تهران  ــا آلودگى از حد گذش اين روزه
وارونه شده است. ما خودمان هم، كم كم حس مى كنيم 
داريم كله پا مى شويم. به طورى كه مى ترسيم اگر سرفه 

يا عطسه كنيم، تصور ديگرى از ما داشته باشند. 
سه. صدريه

ــا اينكه صد تا ريه  يكى مى گفت آقاى صدريه ب
ــاز هم نمى تواند در هواى آلوده تهران زندگى  دارد؛ ب

كند. 
چهار. پهن و دراز

ــته بودند برگ هاى پهن درختان  روزنامه ها نوش
تهران بر اثر آلودگى هوا تبديل به برگ هاى سوزنى 
ــت. واقعا هم اين هواى تهران، همه چيز را  ــده اس ش

سوزنى كرده. 
پنج. محدوده

آقاى «ع. شكرچيان» متخلص به «شكر» اين رباعى 
ــته اند كه از ايشان  را در اختيار «كمال تعجب» گذاش

كمال تشكر را داريم: 
زان روز كه ما وارد محدوده شديم
يك باره دچار پيچش روده شديم

محدوده شهر ما پر از دود بوُد
«محدوده» مگو، كه «مه» در «دوده» شديم

يادش گرامى و روحش شاد. 
ــا، خداوند همه ما را  ايضا به خاطر اين آلودگى ه
ببخشد و بيامرزد و ديدار در قيامت. خندان، منتظريم. 

پاسخ به فراخوان

 عليرضا خمسه

 شاهين امين

ورود ممنوع «خانه هنرمندان» 
براى «صادق هدايت»

نهادى به نام «خانه هنرمندان ايران» برپا شده، همان طور  �
ــت خانه اى است براى هنرمندان ايران و  كه از نامش پيداس
بايد در اين «خانه» انواع و اقسام برنامه هاى «هنرى» اجرا شود. 
تا سال 1386 براى صادق هدايت در خانه هنرمندان لااقل 
هر سال سه برنامه هنرى داشتيم ولى از سال 1386 با اجراى 
هر برنامه اى در اين خانه از جانب مسوول آن مخالفت شد و 
در خانه هنرمندان نه تنها به روى صادق هدايت بلكه بسيارى 
ديگر از هنرمندان اين مملكت بسته شد.  سال گذشته يك بار 
ــر اين خانه در يك مصاحبه اظهار كرد اگر براى صادق  مدي
ــود، بلامانع است ولى  هدايت تقاضاى برگزارى برنامه اى ش
ــال هم در  وقتى تقاضا كرديم دبه درآورد و قبول نكرد. امس
ــهريورماه كتبا تقاضا كرديم كه در بهمن ماه يك روز را به  ش
ــد. بعد از يك ماه ونيم  برنامه صادق هدايت تخصيص بدهن
ــواب آمد كه تا آخر  ــه و مذاكره و معطلى معموله ج مكاتب
سال يعنى حدود 160روز حتى يك روز هم مقدور نيست به 
صادق هدايت واگذارند و خيال كردند با يك نامه چهارخطى 
همه چيز تمام شد غافل از اينكه خانه هنرمندان ارث پدرى 
كسى نيست، از بيت المال ساخته شده و تغذيه مى شود و بايد 
فقط به كارهاى هنرى و هنرمندان اختصاص داده شود. خانه 
هنرمندانى كه مشهورترين و عالى قدرترين نويسنده معاصر 
ايران، صادق هدايت را به خانه اش راه نمى دهد بهتر است نام 
ــرى براى خود برگزيند و كلمه هنر را از روى اين خانه  ديگ
ــنده اى كه آثارش به 28زبان دنيا ترجمه شده،  بردارد. نويس
ــت كه بخواهند او را به خانه «هنر» راه بدهند يا  كسى نيس
ــتون هاى اصلى اين خانه است  ندهند.  صادق هدايت از س
ــهم او را خواستيم. ما از 365روز سال فقط يك  و ما هم س
روز را خواستيم. ولى متاسفانه به رغم گشايشى كه در فضاى 
ــوولان  ــود برخى مس فرهنگى اين مملكت ملاحظه مى ش
ــال هاى قبل هستند و هنوز  خانه هنرمندان كه برگزيده س
تغيير ارزش هاى فرهنگى ادبى را درك نكرده اند چقدر ناپسند 
است كه مى گويند صادق هدايت به خانه هنرمندان راه ندارد.   
در تغييراتى كه در حوزه هاى فرهنگى، هنرى و ادبى پيش 
ــى هم بايد براى «خانه هنرمندان ايران»  آمده يك فكر اساس
ــرد تا ما بتوانيم در بهمن ماه 92 يك روز براى بزرگ مرد  ك

ادبيات معاصر ايران برنامه اى داشته باشيم.

زاويه ديد

 جهانگير هدايت

شك هاى پاييزى

ــك هاى پاييزى البته زياد مى شود حرف زد  � درباره ش
ــاره پروپاگاندا.  ــت درب اما يكيش ترديد هاى جدى من اس
عرض كنم خدمتتان كه يك روزهايى بود ما به طور دقيق 
ــمتى و طيفى و  ــتيم كه پروپاگاندا مال كدام قس مى دانس
قشرى است. تازگى ها اما ماجرا پيچيده تر شده و ما را دچار 
ترديد جدى كرده است. انگار نان و شهرت و همه اينها آمده 
است در پروپاگاندا. مثلا ما يك عباس آقا سوپرگوشتى در 
محله مان هست كه يكى، دو تا فيلم سوپر هشت  هم ساخته 
است و 12، 13تا فيلم هم ديده است و از يك جايى به بعد 
هم تعطيل كرده است تماشاى فيلم رو چون نمى خواسته 
تحت تاثير ديگران باشد. اين عباس آقا يك پسرى دارد كه 
ــت بازى كرده است. مدام توى  ــوپر هش تو اين دو فيلم س
ــر عباس آقا سوپراستار شده است  محله خبر مى رسد پس
ــى از خانوم هاى  ــود. خبر مى آيد با يك بعد تكذيب مى ش
سوپراستار سينما وصلت كرده است دوباره در محله تكذيب 
مى شود. چند بارى هم خبر رسيده است كه پسر عباس آقا 
را گرفتند بدون اينكه معلوم شود كى گرفته؟ چرا گرفته؟ 
اصلا گرفتن در اينجا به چه معناست و بعد تكذيب مى شود. 
ــت. خبرها و شايعات را هم عباس آقا  خلاصه ماجرايى اس
ــتخط خودش مى نويسد و خودش هم  روى تراكت با دس
ــت.  تكذيب مى كند. فقط هربار رنگ تراكت ها متفاوت اس
خلاصه ترديد انداخته اند در جان ما كه پسر عباس آقا چرا 
اين همه دوروبرش تبليغات است و پروپاگاندا. اما فهميديم 
معروف ترين آدم محله ما پسر عباس آقا است. تنها خبرى 
ــان اين است  ــت در مورد ايش ــده اس كه تا اينجا تاييد ش
ــت بيرون و موزيك مقامى  كه يك آلبوم موزيك داده اس
ــت. متن ترانه ها هم كه مال  را با بلك راك تلفيق كرده اس
مولاناست. شك هاى پاييزى اما خانمان سوز است، اگر خانه 

آدم را آدم هاى عباس آقا سوپرگوشت نسوزانند. 

با شما نبودم

اميد بلاغتى

«توافق هسته اى» 
روى جلد «خط خطى»

ماهنامه  ــماره  ش سى امين 
ــون و طنز خط خطى  كارت
ــرح جلد  ــد. ط ــر ش منتش
ــاره توافق  ــماره، درب اين ش
ــا گروه  ــران ب ــته اى اي هس
ــت و كاريكاتورى  1+5 اس
از چهره دكتر جواد ظريف 
ــيده است.  را به تصوير كش
ــوولى  ــه خط خطى به صاحب امتيازى و مديرمس ماهنام
كيارش زندى، سردبيرى امين مويدى و معاونت سردبيرى 
هادى حيدرى منتشر مى شود. كاريكاتور ظريف روى جلد 
توانسته تمام آنچه را كه در اين شماره ماهنامه خط خطى 
منتشر شده، يك جا به خواننده منتقل كند. خط خطى را 
در 68صفحه تمام رنگى به قيمت 4000تومان، معادل يك 
ــبو كننده هوا از روزنامه فروشى هاى سراسر  اسپرى خوش

كشور تهيه كنيد. 

دكه

اين ستون استثنائاً امروز منتشر نمى شود. �

از هرنظربي ضرر 

 پوريا عالمى

 نازنين جمشيدي
nana.jamshidi@gmail.com 

 بايد از اين موضع گيرى استقبال كرد و نبايد اين تقدير، 
ــرا لاريجانى طى دوره  ــرار گيرد كه چ ــايه اين نكته ق زير س
رياستش بر مجلس، در مواجهه با خطاى اجراى يارانه هدفمند 
واكنش جدى از خود نشان نداده است.  امروز بايد پرسيد آيا 
ــرد تا معايب اجراى يارانه  ــى دولت تدبير و اميد تلاش ك وقت
ــوى مجلس  ــد را كاهش دهد، آيا همراهى لازم از س هدفمن
اصولگرا صورت گرفته است؟ يا مجلس، كاملا محتاطانه رفتار 
ــاله براى افكارعمومى، شريك  كرد تا در هزينه روانى اين مس
ــود؟ اگر واقعا قرار است در تصحيح يارانه هدفمند گامى  نش
ــود، نبايد دولت روحانى را در «مخمصه»  ــته ش عملى برداش
ــيد  ــب و زيان هاى اجراى يارانه هدفمند انداخت و كوش عواق
ــاركت در بازنگرى اين اجراى  تا مجلس از بار مسووليت مش
ــور در شرايط نابسامانى  ــانه خالى كند. اگر كش پرهزينه، ش

ــرح دو فوريتى به صحن  ــده، چرا ط تحويل دولت يازدهم ش
ــد كه به كارگيرى نيروهاى باتجربه در دولت را محدود  مى برن
كنند؟ چرا چهار بار بايد گزينه وزارت ورزش وجوانان به مجلس 
ــود؟ يا در حوزه انتصابات قانونى و بحق وزير علوم  معرفى ش
و عملكرد دستگاه ديپلماسى، در گوشه وكنار مجلس نواهايى 
ــنيده شود كه بوى نقد سازنده نمى دهد و«سنگ اندازى» را  ش
ــت كه نمايندگان  تداعى مى كند؟ انتظار افكار عمومى آن اس
مجلس، همزمان با اذعان به نقايص و كاستى هايى كه ميراث 
دولت احمدى نژاد براى دولت روحانى است، علاوه بر همدلى، 
همگامى لازم را با قوه مجريه داشته باشند تا دولتمردان بتوانند 
به دور از جنجال ها و مسايل حاشيه اى، تدابير كارشناسى لازم 
را تدوين و براى تصويب به قوه مقننه ارايه دهند و در صحن، 
با «آراى» كارشناسى - و نه جناحى نمايندگان - مواجه شوند.

همگامى، ضرورى تر از همدلى


